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 ی دفتر پنجمهاداستانبیست و دو مورد از  فهرست 

  تعداد ابیات                موضوع     داستان 

 152    ایمانی   غذای   نومسلمان مهمانِ و اسلام پیامبر (1

  22   زاری  و  گریه ارزشِ   گرسنه  سگ و اعرابی (2

 90  لزوم پنهان کردن نقاط مثبت خود    طاووس  و حکیم (3

 42    دل غربت       سبزوار  در  ابوبکر (4

 69     وحی       پیامبری مدّعیِ (5

 24   معشوق  در عاشق فنای      عاشقانه مرگِ (6

 40   مزوّر  مقلدِ صوفیانِ نقدِ     حامله سگِ و دلصاحب (7

 156    انسان  آفرینشِ     خاک از   آدم آفرینش (8

 66   خداوند   بودنِ بالیالا    لاابالی خدای و گناهکار مرد (9

 180  خود ضعفِ  نقاط نکردنِ  فراموش     ایاز  پوستین و چارق (10

 21   معشوق  و عاشق  یگانگیِ    مجنون کردنِ فصد (11

 30   خدا  در  عارف فنای      معشوق و عاشق (12

 102     توبه      نصوح توبۀ (13

 187    احمق  توبۀ      روباه و خر (14

 25     شکر    شاهی اصطبل  در فروشهیزم  خر (15

 144    ضمایر  بر اشراف     سررزی محمد شیخ  (16

 35   العمل عکس   و عمل قانون     خراسان عمید و  درویش (17

 16           ایمان     بایزید ایمان و گبر (18

 27         ایمان      آواززشت  مؤذن (19

 62   دلتنگی  و اندوه فلسفۀ      غیبی مهمان (20

 43     شجاعت      نازپرورده صوفیِ (21

 88   بَریفرمان  و  اطاعت     ایاز   شکستنِ گوهر (22
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 ***** 

 افتد. مولانا در این باره مثال زیبایی دارد:  اگر انسان سعی کند به چیزی فکر نکند، بیشتر به یاد آن می 

نوشته  یکی  معزِّخواست  از  عاشقی   می ای 

بوزنه  تو  مکن  یاد  این  دفن  وقت  به   لیک 

را  دفینه  بنهد  تا  او  رفت  که  طرفی   هر 

نگفتیی را  بوزنه  خود  تو  اگر  آه  که   گفت 
 

ر  :گفت  دفین بگیر  بکن  زمین  زیر  را   قعه 

قرینزآن  از  بمانی  دور  بوزنه  یاد  ز   . که 

می  دل  ز  بوزنه  کمین صورت  از   بنمود 

مستعین  هیچ  دل  در  بوزنه  ز  نبد   یاد 
 
 (1839، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :افلاکی

هاست که در تقلیل طعام  مولانا زمان روزى در ضمیر منیر کرا خاتون رضى اللّه عنها گذشته باشذ که حضرت  »

فرمایذ و ریاضت قوى  عظیم مى   ۀنمایذ و مبالغو منام، و کثرت سماع و صیام، و تقریر معارف و کلام، قیام مى

اصلاًمى سبب  آن  از  نمى ه  ب  کنذ  التفات  ما  نمى جانب  شاهدبازى  گرد  و  و  کنذ  بشرى  صفت  از  عجبا  گردذ؛ 

،  1  ، جمناقب العارفین)؟  «کلّى اشتها ساقط شذه فارغ گشته استه  ه باشذ یا بو اثرى ماندا  شهوت زناشوهرى در

 (.450 – 451ص ص

 ***** 

 شریعت و طریقت و حقیقت  (1
 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ

  و   ،نمایدمى   ره  است شمع   همچو  شريعت   که  آن  بیان  در   معنوى   تبیانِ  و   مثنوى   دفترهاى  از   است   پنجم  د مجلّ  این 

  به   رسیدى  چون   و  ،است  طريقت تو  رفتنِ  آن  ،آمدى ره در  چون  و  نشود   رفته   راه   ،آورى   دست   به  شمع  که   آنبى

  شود   زر  مس  کههمچنان  «.عُالشَّرایِ  بَطَلَتِ  قُیِحقَاالْ  ظَهرََتِ  لَوْ»  که  اندگفته   این  جهت  و  .است  حقیقت  آن  ،مقصود

  که   مالیدن  کیمیا  در  را  خود  نه   و  است   شریعت   آن  که  است   حاجت  کیمیا  علم  نه  را  او  ،دوَبُ  زر  اصل   از   خود  یا  و
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  إلى   وُصولِالْ  قبَلَ  الدَّلیلِ  تَرکُ  و  قبَیحٌ  مَدلولِالْ  إلى  وُصولِالْ  بَعْدَ  الدَّلیلِ  طَلَبُ: »اندگفته  کهچنان   ؛است  طریقت  آن

   «.مَذمومٌ مَدلولِالْ

  داروها   کردنِ  استعمال  طريقت  و  کتاب  از   یا  ،استاد  از  است   آموختن  کیمیا  علمِ  همچون   شريعت  کهآن   حاصل

  و   دانیممى   این  علم  ما  که  شادند  کیمیا  علمِ  به  کیمیادانان  .مس  شدنِ  زر  حقیقت  و  است  مالیدن  کیمیا  در  را  مس  و

  شدیم  زر ما که شادند حقیقت به یافتگانحقیقت و کنیممى  کارها چنین ما که شادند کیمیا عملِ به کنندگانعمل

  طب   علمِ  همچو  شريعت  مثال  یا   «.فَرِحونَ   لَدیَْهِمْ   بمِا  حِزبٍْ  کُل  »  .ایماللَّه   عُتقَاءُ   ،شدیم  آزاد  کیمیا  عملِ  و   علم  از  و

  هر   آن  از   و  ابدى  یافتنِ  تحَّصِ  حقیقت  و  خوردن   داروها  و  طب   موجبِ  به  پرهیزکردن  طريقت  و  است   آموختن

   .شدن فارغ دو

نعره  .  دمانَ  حقیقت  و  شود  منقطع  او  از  طريقت  و  شريعت  ،میرد  حیات  این   از  آدمى  چون اگر دارد،  حقیقت 

وتَ کتابیَهْ و لَمْ أدرِْ  اُزند که »یا لیَْتَنی لَمْ  و اگر ندارد، نعره مى   ،ی«زند که »یا لیَْتَ قَومی یَعلَمونَ بِما غَفَرَ لی رَبّ مى

عمل است،    طريقتعلم است،    شريعتعَنّی مالیَهْ، هَلکََ عَنّی سُلطْانیَهْ«.   ما حِسابیَهْ، یا لیَْتَها کانَتِ الْقاضیَهَ، ما أغنىَ 

رَبّهِ أحَداً« وَ صَلَّى اللَّهُ    ه ِکْ بِعِبادَ»فَمنَْ کانَ یَرْجوا لقِاءَ رَبّهِ فَلْیَعمَْلْ عَمَلًا صالِحاً و لایُشْرِ  ؛لْوُصولُ إلَى اللَّهِأ  حقیقت

 عَلَى خیَْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ و عتِرَتِهِ وَ سلََّمَ تَسلیماً. 

 ***** 

« » فَرِحونَ  لَدَیهِْمْ  بمِا  حِزْبٍ  کُل ــ  یعنی  بد«؛  آنهاست دل ن آهر حزبى  « )سورۀ روم، آیۀ  خوش شدندچه پیش 

 ترجمۀ استاد محمدمهدی فولادوند(.، 32

 ***** 

رَبّــ   لی  غَفَرَ  بمِا  یَعلَمونَ  قَومی  لیَْتَ  یعنی»ای«»یا  مى ؛  من  قوم  کاش    مرا   چگونه  پروردگارم  کهدانستند  ى 

 (. 27و  26« )سورۀ یس، آیات آمرزید 

 ***** 
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؛  عَنّی مالیَهْ، هَلَکَ عَنّی سلُْطانیَهْ«  لیَْتَها کانَتِ الْقاضیَهَ، ما أغنَى وتَ کتابیَهْ و لمَْ أدْرِ ما حِسابیَهْ، یا  اُ»یا لیَْتَنی لَمْ  ــ  

  را   کار[  مرگ]  آن  کاش  اى.  خود خبردار نشده بودم  حساب   از  و  اى کاش کتابم را دریافت نکرده بودم یعنی » 

 . (29تا  25« )سورۀ حاقه، آیات برفت من[ کف] از من قدرت. نبخشید سودى مرا من مال. کردمی تمام

 ***** 

هر کس به لقاى پروردگار  ؛ یعنی »رَبّهِ أحدَاً«  ۀ »فَمَنْ کانَ یَرْجوا لقِاءَ رَبّهِ فلَیَْعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً و لایشُْرِکْ بعِِبادَــ  

دارد امید  نسازد  ،خود  شریک  پروردگارش  پرستش  در  را  کس  هیچ  و  بپردازد،  شایسته  کار  به  )سورۀ  باید   »

  (.110کهف، آیۀ 

 ***** 


